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تاریخ فقه و اصول, به هر سبك و شیوه ای به پژوهش دراید, چه از نظر زمانی تقسیم 
نا چه بر پایه (سبکهای 
فقهی) و یا (مکتبهای فکری) در فقه و اصول, تدوین یابد, هرگز شخصیّت علمی و 
فکری ی مرتضی انصاری, فرزانه و دانشور بنام قرن سیزدهم هجری, از دایره اين 
پژوهش بیرون نخواهد بود. 

اگر از زاوبه زمان و فراز و فرود عالمان, تاریخ فقه و اصول را در حوزه علم و 
اندیشه بنگریم, شیخ انصاری را شخصیتی کم نظیر مي یابیم که در عصر خود 
درخشید و باگذشت يك قرن و نیم هنوز انديشه ها و آثار او در حوزه ها, جایگاه والایی 
دارد. 

و اگر (سبك) و یا (مکتب) را معیار گزینش دربازشناسی عالمان در نظر آوریم, وی, 
ی ی 
علم. با آن که دانشورانی متبعر و توانا پس از وی ظهور یافته اند و آرای او را با دید 
نقد و مناقشه نگریسته اند, ولی هنوز مکتبی که او در فقه و اصول بنیان نهاد, نسخ, 
نگردیده و جایگزینی درخور نیابیده است. 
در این کوشش, اشنایی با: پیدایی و پیشرفت مکتب فقهی و اصولی شیخ انصاری, 11 
و اندیشه ها, طرز اجتهاد, مبانی و پایه های فکری, نوآوریها و برخی زوایای دیگر, که 
تاکنون کمتر, به بوته نقد و بررسی گذارده شده, بیشترین منظور ما می باشد. 
بایدها و نبایدها را نیز می نگریم و از آنچه امروز درباره مکتب وی درخور درنگ و 
تاضان. نیت سخن می گوییم. به اين امید که این درنگ در میراث فقهی و اصولی به 
جای مانده از عالمی بزرگ و برچسته. گامی در راستای حرکت بخشیدن به آرزوی 
دیرین و روشنی باشد که گاه به گاه شعله می کشد, با سخن بزرگی افروخته می 
گردد و سوکمندانه با اقدامی نه بجدٌ که با حرکتی مبهم و رمز آلود, پایانی سرد و 
ِِ ما: اندیشه اصلاح, بازسازی و تحوّل, وقتی عینیّت و تحققی استوار می یابد که 

ث فکری سلف صالح, همگام با فرهنگ و مقتضیات زمان به جریان درآید. و اين, 
آشنایی با این میراث و بدون آگاهی از این خواسته ها ر شدنی نیست. 
پس, اگر در سطحی وسیع, میراث فرهنگی و علمی گذشتگان بازنگری شود, 
مقتضیات و پدیدارهای هر عصری به تطبیق فقهی درآید و به کاوشهای فقه افزوده 
کون در حقیفت, منظور اساسی از اصلاح و تحوّل فقهی برآورده شده است. در این 
نوشتار نیز, از همین زاویه, به بررسی موضوعهای یاد شده خواهیم پرداخت. 


چهره علمی 
اولين آشنایی شیخ انصاری, با بحثهای فقهی و اصولی, به دهه های آغازین قرن 
سیزدهم هجری باز می گردد در این زمان, او, ذر سنین نوجوانی, از دانش عالمانی 
که درزادگاهش, دزفول, بودند, بهره جست و هسته اوّلیه تفکر اصولی و فقهی وی, 
در همان سامان شکل یافت. 
او, که نمونه کامل هوشمندی و زکاوت فکری بود, پیش از آن که بیستمین بهار عمر 
رایکدارند, بة مسائل اضولی تساط. یافت و در فقه نیز دارای زای و نظر کردیاه.به 
سال 1234, , که در خدمت پدر خود, به زیارت عتبات می رود, در محضر سید محمد 
مجاهد, بزرگ حوزه کربلا, از نماز جمعه سخن به میان می اید, شیخ چندین دلیل بر 
وجوب نماز جمعه اقامه می کند, به گونه ای که این حکم, نزد سید و حاضران, مسلم 
می گردد, ولی خود نیز, همه آن ادله را به نقد می گذارد و به رد آنها می پردازد 
سید مجاهد , از شیوه استدلال این جوان به شگفت می آید و به قدرت فهم, نبوغ ‏ 
و خردورزی او پی می برد. از اين روی, از پدر می خواهد که پسر را در کربلا بگذارد. 
سید متعهد می شود که امکانات ادامه تحصیل او را فراهم آورد. پدر چنین می کند, 
فرزند را به سید می سپارد و خود راهی ایران مي شود. 
شیخ, دومین. دوره تحصیل دانش را در کربلا, می اغاز د. مدت چهار سال از محضر دو 
فقیه و اصولی بزرگ: سید محمد مجاهد و شریف العلماء مازندرانی, بهره می جوید. 
در این زمان, پس از بازگشتی يك ساله به وطن, دوباره به کربلا برمی گردد و يك 
سال و اندی در درس شریف العلماء, شرکت, می جوید, سپس به نجف می رود و يك 
سال نیز, در محضر فقیه محقق, شیخ موسی کاشف الغطاء, دانش می اندوزد. 
شیخ انصاری, در این شش سال, به گفته خودش, آنچه را که از علمای کربلا و نجف 
ناند.بیامفر خی مدید از این روی رهسپار ایران می شود, تا خدمتهای علمی و 
فکری خویش را به اجتماع و مردم, ارائه کند. اما روح تحقیق و ذهن جست و جوگر 
وی, او را آرام نمی گذارد. سفری به مشهد ترتیب. می دهد. در مسیر راه, با عالمان 
بلاد بات می نوم اقا گمشده خویش را در کاشان می یابد. در آن جا با فقیه و 
دانشمند توانا, مولی احمد نراقی, دیدار می کند و محضر علمی وی را, از هر جهت 
شایسته مقصود خویش می بیند. نزدیاند به چهار تال, در آن شهر, رحل. اقامت, می 
افکندهاز آن فقو زان م‌رهرنن‌شخوید: 
البته در اين نشستها, تنها شیخ سود نمی جوید که نراقی نیز, با همه فقاهتش از وی 
بهزه علمی. من کیرد 
(استفاده ای که من از اين جوان بردم, بیش از استفاده ای بود که او از من برد.) 
(در مسافر نهای تمخناف: وب شاه سید مسا یوم اه که هه گام هاند 
شیخ مرتضی نبودند)-1 
از این سخنان دانسته می شود که افکار شیخ, در فقه و اصول, به روزگار جوانی نیژ 
به گونه ای رشد داشته که مرحوم نراقی به فضل و دانش وی, اذعان دارد و او را 
برترین مجتهدی می داند که تا آن روز دیده است. 
شیخ انصاری, پس از بازگشت از این سفر و اقامتی نه چندان کوتاه در دزفول, 
دیگربار رهسپار نجف می شود و در آن جا, برای همیشه, اقاشتت.فی ایند در ان 
روزگار, دو فقیه بنام, در راس حوزه علمیه نجف بودندد شیخ علی کاشف الغطاء, 
الکلام. ور چند تسالی از مخضر علسی شم علی کاشد الغطاء استفاده 0 ان 
گاه بر کرسی تدریس برآمد و به نشر و نگارش تفکر و اندوخته های فقهی و اصولی 
خویش پرداخت. 
اک 
شیخ انصاری, می گوید: 

عه. 


هر چیزی شنیدنش بزرگتر از دیدنش است, مگر استاد شما شیخ مرتضی که دیدنش, 

بزرگتر از شنیدنش می باشد. 

تاریخ ی کمتاه از خفکر اضولی 

شبخ اتضاری: در بایان توره آق زیشسنت. که وف تفکر: دز سرتاسر آن خورهر فو یرو 

سخت بودند: اخباری و اصولی. اخباریان, در, اوایل قرن یازدهم هجری, به رهبری 

فکری محمد امین استرآبادی, به صحنه آمدند و يك قرن حاکمیت فکری با آنان بود در 

نیمه دوم قرن دوازدهم, این حاکمیت, به دست توانای وحید بهبهانی, از هم گسست و 

فرو ریخت. در آن روزگار, تفکر اصولی در پرتو آرا و انديشه های استوار اين (استاد 

ال قوّت و رونق دیرین خود را باز یافت. پس از وی نیز, سه نسل از شاگردان 

مکتب | و, که انصاری در راس سومین نسل بود, تلاشهای آن مرد بزرگ را در حدود 

رز به اوج رساندند4. 

پاش مه ند کهانی کف در طر با اعانم ها کی اهر کی ی ورهار 
2 : میرزا محمد, معروف به محمد اخباری (م:1233 ه .ق). اصولیان با او به 

مخالفت برخاستند, بویژه شیخ جعفر کاشف الفطاء و سید محمد مجاهد. اینان, محمد 

ار او ارگ روص ۱ 
بر او تنگ کردند. از آين روی, حرکت وی نافرجام ماند و مکتب اخباری گری پس از 

او, تقریبا, منقرض شد. حوزه کربلا و کاظمین, که مرکز این گرایش بود, به تفکر 

اصولی روی آورد. 

بنابراین, روزگار علمی شیخ انصاری پس از ستیز پردامنه 0 و اخباریان و 

پیروزی تفکر اصولی, به کوشش وحید بهبهانی (م:5012ه- . ق و شاگردان برجسنه 

ويظ, آغاز شد. ان ان را ری ان ها داصران از هر جهت 

فراهم بود. در حقیقت, ظهور شیخ انصاری, بزرگترین توفیق برای نتیجه گیری از نیم 

قرن تلاش اصولی بهبهانی و شاگردان او, بود. از اين روی, با ظهور این شخصیت 

بزرگ, در فقه و اصول, خلیشی بدید. آند که ترتر ی تغکر اصولت برای ,همتشه مابدار 
دید. 

پایه گذار مکتب ۱ 

فقیهان و اصولیان پس از شیخ انصاری, بر اين رای اثفاق دارند که وی در اصول, 

مکتب جدیدی را پایه گذاری کرده است. 

میرزا محمد حسن آشتیانی, شاگرد برجسته شیخ انصاری و صاحب کتاب: 
(بخرالقوائن) + می توزتنند: 

(فان ماذکرنا من التحقیق, رشحة من رشحات تحقیقاته وذژه من ذژات فیوضاته, آدام 

له افضاله و اطلاله, فلاتحسبلّه غیر خبیر بهذه المطالب آلواضحة, کیف و هو میتکر 

آنکه از تحفتی. کر کوونم, قطر اه تراویده از دریای تحقیقات وی و ذره ای از 

زیخشهای علمی آوست: خداوند, سایه و برتری او را دوام بخشد. پس گمان نبرید که 

ف بهفطالب روشتی این حنین, آحام پیست, حعونه آکاه تباشم حال آن که در این 

دانش مبتکر است و هیچکس از پیشینیان, در این ابتکار, , بر او پیشی ندارند. 

سید محسن امین درباره او می نویسد: 

(الشیه مرتضی بن محمه امین آلدرفولی الاتضاری التجفیر الاستاف الامامر آلفقمتن: 

شیخ مشایخ الامامیة7). 

شیخ مرتضی, فرزند. محمد اهین دز فولی, اتصاری: استادر پیشهوا, فوشستن, سرآمد 

بزرگان شیعه است.) 

سید حسن صدرالدین, از او اين گونه یاد مي کند: 

شی اصاری ,در رف عالمان فوعس آبنت: ۱[ 

وی سبقت نگرفته است. 

اینان, بیشتر به بیانی کلّی و سخنی گذرا بسنده کرده اند و در چگونگی مکتب و 

تاینیتن او شعتی نگفته آند. در این کوشش, به منظور دست یابی به شناختی عینی 


از مکتب و ابتکار شیخ انصاری, ابتدا پایه های فکری او را می نگریم و سپس به 
۳ و نواوریهای وی. 


0 شیخ انصاری را به تفکر و انديشه های اجتهادی می شناسند. دانشوری 
بر آمدر پر فراز و دز اه نا آندیشه هاین قرف:و.بارور-ژوانای دید کاههای فعیهان را 
بِجدٌ می کاود, در منابع و ادله احکام, دقیق و عمیق, به بررسی می پردازد, استنباط 
رابه استدلال,وامن گذازهو اجتهاه حکم را بر مبانی؛ اسنوار: ,یشان می نمه: 

مهم این که, هو پروایدن فوت تفر وعلل را انا نمی سای بلکه در 
ها به کشف و استنباط نهانهاي احکام می رساند. 
استدلال جویی و ژرف اندیشی را فزهنی ققه. و بر آمدم ازرمتن دین مین دنت در 
برداشتی فقهی از این حدبت: 
(انتم افقه الناس آذا عرفتم معاني کلامنا.8) 
شما , فقیه ترین. مردمان هستید, آن گاه که ژرفای سخنان ما را بشناسید. 
اظوار .صی دازدد 
(والغرض من الرواية, الحث علی الاجتهاد و استفراغ الوسع فی معانی الروایات9.) 
ایام (ع) در این سخن فی خواهد فقیهان را بزانگیزد که برای فهم و درك احادیت, .نه 
اجتهاد و نهایت تلاش, روی آورند. 
شیخ انصاری در استنباط و اجتهاد احکامبه قرآن و حدیث و قواعد و اصول کلّي 
ترامده از ان و 7۵ اساسا , مکانیزم اجتهاد را در فقه شیعه به کار 
بستن صحیح همین قواعد و عامهای قرآن و حدیث می داند: 
ان ری الاخهاد دور علی الفمل بالعمات 01:) 
چرخه اجتهاد, بر محور کاربرد عمومات می چرخد. 2 
اجماع را با افزوده هایی می پذیرد و عقل را, چه درکاربرد ابزاری آن و چه به مثابه 
منبع حکم, در فقه, حجت می داند. اينك تفصیل این مبانی اجتهادی: 
قران 
شیخ انصاری, با اعتقادی که به حجیت ظواهر قرآن و قواعد برآمده از آن دارد, باور 
اخباریان رام دن عده‌جوان اسفادبه این طواهررادزشت می مارد از همین رون 
سخن آنان را يك يك باز می گوید و به تفصیل به نقض و ر آنها می پردازد. در اين 
جا, مختصری از رويارويي فکری شیع انصاري با اين گروه را یادآور می شویم, تا طرز 
تفکر و مبانی اندیشه وی در چگونگی کاربرد آیات, روشن شود. به باور وی, زیربنای 
تفکر گروه مخالف را دو دلیل تشکیل می دهد: 
1 داخادنی که ان تقسر رنه رای یی کتوا 1 و شناخت معارف قرآنی را به 
(خقطت به) اختصاض می دهد 12 . 
2 وجود عناضری: در آیات قرآن, مانتد: تقیید, تخصیص و مجاز. می گویند: ما به 
وجود این عناصر, در بسیاری از ظواهر قرآن علم داریم. اين علم, باعث سقوط 
موه بات مت وه 13 
شیح انصاری از هر دو دلیل ایتا قرب ری پاش ویو جوا ابا سکم از 
ظواهر قرآن را, اثبات می کند که خلاصه ای از آن, بدین قرار است؛ 
* اين احادیث, از استناد به ظواهر قرآن منع نمی کنند, زیرا استناد به این ظواهر, پس 
از کاوش و جست وجو در ناسخ و منسوخ, خاص و عام, اطلاق و تقیید و دیگر شواهد 
تفسیری که در روایات بیان شده است , صورت می گیرد .«چنین, کاری و برداشتی, 

بر به ری تامیده نمی شود, چه تفسیر به واعم ابراز نظرهایی است کی بان 

و بی آگاهی از علوم قرآنی انجام گیرد. ۲ 
* اینان, بر پایه ظاهر این احادیث, تمسك به ظواهر قرآن راجایز نمی دانند. بتابراین 
پا ها ار 
داراخ تاش ورفتسوع . خاص و عام و. ۰ می باشند. 
0 1 اه 


معصوم(ع) را, در جواز استناد به ظواهر قران می نمایانند. 
این سخنان, پاسخ دلیل دوم را نیز روشن می کند. زیرا وجود عناصری مانند تخصیص 
و تقیید در قران, موجب سقوط ظهور ایات نمی شود, بلکه مجتهد را به فحص و 
شناخت بيشتر برمی انگیزد, تا عوامل این تغییرها را به درستی بشناسد و سپس به 
استتباظ کم بیردازد0 2 ۱ 
از سوی دیگر, برخی مانند مولی احمد نراقی, نگارنده کتاب: (مناهج الاصول) برآنند 
که بحث از حجیت ظواهر قرآن بی فایده است: .جرا که این غنصز در اجتهاد احکام 
نقش چندانی ندارد و در مورد بیشترین. و بلکه تمامی ایات احکام قران احادیث 
بسیاری از امامان معصوم(ع) رسیده 0 که با استناد به آنها می توان احکام 
تفصیلی هر مورد را به دست آورد21. 
شیح اتضار مر این متداز رای حردود عی تاره و آن را فتاه رده انار وی 
سهل اندیشی می داند. زیرا در باور وی, بخش عبادات فقه , دارای اطلاقها و عامهای 
قرانی بشیاری است که فرعهای برامده از آنما بههیج رفن, از احادیت دانسته میب 
شوند. مانند: (انما الخشرکون تجسن, فلایقربوا المسجد الحر ا22), آبات تبتمر وضو 
و عسل. بااان هرن ات در مه ها رای بم این حست احتصاض 
دارد 
در بخش معاملات فقه, وجود قواعد کلّی قرآنی بر هیچ فقیه متتبعی پوشیده نیست و 
روشن است که فقیهان با استناد به همین قواعد کلی, فروع فقهی گوناگونی را 
استنباط کرده اند که یا هیچ گونه نضّی در مورد آنها وجود ندارد و يا ناهمگون و 

غیرفایل مسفن پاش مانند: (آوفوا بالعقود23), راحل الله البیع24): (تجارم عو 
تراض 25 (فرهان مقبوضة26), (لاتوْتوا السفهاء اموالکم 27), (لاتقربوا مال الیتیم 

> (عاشالا اهل ال کر9 2 (عیدا مملهکا لایعدر علی ش 30 (ها علی المسیه 

۰ 99 
شیخ انصاری, عموم و ظهور آیات را در شمار ظنون_ خاص می شناسد و حجیّت آنها 
را از همین باب ثابت می داند. در مواردی که ظاهر آیه ای با دریافتهای قطعی عقل, 
تاهیگون باشد, تاونل آن زا جانز می شماوددد. 
تخصیص عامهای فرانی رابه خبر‌واعد هی پدیرت لین آن‌ را اخفاع اضحات و سره 
متشرعه می داند. زیرا اعتقاد دارد که فقها, همواره در مقابل عموم قرآن به خبر 
قاحه کات کرده اه ان رما زان اصات اشهر ار هی ده اماسانه ناه 
را از این شیوه باز نداشته اند34. 
این سخان, باون عضی وق را انوا کاربرد آبانت ف قواعد کلن فزارن در اختهاد 
احکام, نشان می دهد. قرآن را کتاب فهم, استنباط , اجتهاد و منبعی جاوید برای 
دریافت احکام می داند و منشوری گویا که باید در عینیّت فقه جای یابد. 
سنت 
شب انار زیت زا اه توا متخ هو ای 
ِ . حدیث از امام صادر شده باشد. 

. امام(ع), به صراحت در صدد بیان حکم شریعت باشد. 
. مضمون و مدلول حدیث, با فهم مجتهد از ان, همسان باشد. 
وجود این شرایط در حدیث, به کاربردن آن در عملیات استنباط, اطمینان آور است و 
حکم بر گرفته از آن, داراق ححتت واعتبار. 
وی, برآی شناخت این مطلب که آیاً سخن امام, بیان حکم واقعی شریعت است یا به 
سبب بروز عواملی مانند خوف و تقیه, 1 است؟ قاعده 
ای ارائه می کند: (اصل در سخنان معصومین(ع) بیان حکم واقعی است) بنابراين, 
اکز فمیه,-سخن امام ترا در موردی ختاند از خوف:ه نفیه بداندی در ضورتی که آن 
سخن به نشانه های این عناصر محفوف نباشد, ادعای او پذیرفته نییست <3. 
از این روی, احادیث را با شتاب و بی تحقیقی درخور, تقیه ای شمردن, شیوه ای 
ی ی حدیث پذیرفته تر از تقیه ای دانستن, ان می 
شد؛ 


(ان الخبر الظثّی اذا دار الأمر بين طرح سنده وحمله وتأویله فلاینبغی التأمل فی ان 
المتعین تاویله ووجوب العمل علی طبق التاویل, ولامعنی لطرحه او الحکم بصدوره 
ی فراراً عن تأویله36.) 

هرگاه امر دائر باشد بین کنارگذاردن سند حدیث ظیّی, یا حمل و تاویل انس شا 
تأویل آن متعیّن است و واجب که بر اساس همان تاویل عمل شود. و پذیرفته نیست 
که به خاطر فرار از تاویل, طرح گردد یا تقیّه ای دانسته شود. 

وی, مخالفت حدیث با آرای عاشه را قرینه شامل و فراگیر بر صحت يا تقدّم آن نمی 
شناسد. شین .مه اففت خیش سا با رای نان در همه ‌فوارن حاکی از تقیه نمی 
داند: 

(انْ هده کلّها قضایا غالبیّة لادائمئْة 37.) ۱ 
بنابراین, برای سنجش درستی یا نادرستی حدیثی که از جهت یاد شده, گمان آور 
است, باید به نشانه ها و شاخصه های دیگر نیز توجه شود. 

الگوی تفکر شیخ اتصاری از چگونگی فهم و چگونگی کاریرد احادیث, بیشتر بر تعقّق 
و زرفته آندیشی دی حفاد اخادیت و-خردیشندی مضا مره انهار اشتواز می بانشد, هضو ازج 
انديشه و کاوش درباره شناخت سخنان معصومین(ع) را, سفارش می کند. از این 
روی فقیه را کسی می داند که در فهم احادیث به تفکر و تامل بپردازد و به صرف 
معارضه و ناهمگونی دو حدیث, مبادرت به طرح یکی نکند38. 

احادیثی که در مجموعه های خذیتی گردآمنده است, ر چون با نادرستیها آمتخفه مه 
باشد #صفت الدون هی در بلکه عمل به مفا؟ آنها را به همسازی با معیارهای 
داجد: حجیّت خبر واحد, از دیرباز, مورد بحث گفت و گوی فقیهان بوده است, 
برخی انکار کرده اند و بعضی حجّت دانسته اند. سید مرتضی در رآس گروه نخست 
قرار دارد و شیخ طوسی مبتکر و سرآمد باور دوم می باشد. پس از شیخ طوسی, جز 
آبن ادریس که با نظر وی مخالفت ورزید و رآی سید مرتضی را الگوی پیروی قرار 
داد, همگان نظر او را پذیرفتند و همچنان در فقه پایدار ماند. 

اما از آن چا که سید مرتضی و شیخ طوسی, دو استوانه فقه و اصول, سر سلسله 
این دو باورند و هر دو نیز, بر صحت و درستی باور خویش ادعای اجماع کرده اند, 
صاحب نظران پس از اینان, دریافتن. راهی برای جمع بین این دو باور متضاد, تلاش 
بسیار کرده اند. در اين میان, شیخ انصاری, پس از بیان راههای جمع و نقد و بررسی 
آنها, شیوه جدیدی را برای همسازی اين دو باور, ارائه می 

[بهتر آن است که تگوییم: نمید مریضی ار وازه (علم) که گفتد: (خبری شایسته استناد 
است که موجب علم گردد) , مرادش سکون نفس و اطمینان می باشد, نه یقین و 
۱ کب 
شود), منظور وی قرینه ای است که موجب اطمینان و وثوق گردد. بنابراین, اک 
روایت, يا راوی مورد وثوق باشد, از نظر سید مرتضی پذیرفته خواهد بود و با رای 
شیخ طوسی که خبر واحد موثق را می پذیرد, هماهنگی خواهد داشت410.) 

در حقیقت, شیخ انصاری با توجیه کلام سید مرتضی, راه جمع را می جوید و می 
کوشد با تصرف در مبانی نظری او, باور وی را با باور شیخ طوسی همساز کند. 

, در این توجیه و تصرّف, به خطا رفته, زیرا: 

. این که خبر واحد از باب حصول اطمینان و وجود علم عادی, حجت باشد, چیزی 
بو ایا تا موی اه ار وی سم 
است. 

2 . از سخنان سید مرتضی, به صراحت دانسته می شود که مراد وی از علم, قطع و 
یقین است41: از این روی, در باور وی, وثوق و حصول اطمینان نمی تواند, موجب 
اعتبار و حجیت خبر واحد باشد. 

احادیثی تمسك می جوید که به طور قطع موجب علم نمی شود, چه بسا بتوان گفت 
توجیه شیخ انصاری و راه جمع وی, درست می نماید42. 


به هر حال, پس از یاد کرد سخنان فقیهان و اصولیان و نقد و بررسی ادله آتان, به 
داوری می پردازد و رای خود را چنین اظهار می 

(دلبلهایی که در حجیّت خبر واحد بیان کرده اندر برخی شایسته پذپرش است وپاره 
اق دیب چنین نشت: ادله ای که حجیت خنر.واحد زا ثابت هق کند بر اعتبارخیر 
واحدی دلالت دارد که مفا آن مورد وثوق و اطمینان باشد.43) 

شیخ انصاری, وجود اجماع, شهرت قطع اور و مسلم فقها و قراین بسیاری را, بر 

حجیّت چنین خبری ثابت می داند و معتقد است که ۱ رح 
مسأله فقهی و اصولی, به گونه اين مسأله وجود ندارد: 

(فالشاك فی تحقق الاجماع فی هذه المسأله, لا آراه یحصل له الاجماغ فی مسألة من 
المسائل الفقهید.44) 

فقیهی که تحقق اجماع را در مسأله حجیّت خبر واحد, با شك و تردید بنگرد, در هیچ 
مساله فقهی به اجماع دست نخواهد یافت. 

اجماع 

از سخنان شیخ انصاری, بر می آید, اجماع را يك دلیل علمی نمی شناسد و به آن, به 
عنوان منیعی فستقل در اففه‌تفی نکر بای که در آغار ستخرن: درباره اجماع بیان 
می کند, 0 

(بل العاقة, الذین هم الأصل له وهو الأصل لهم45.) 

اخماغدن تفکر اه اساس یافت و همان نیز, آساس این تفکر شنه: 

وی, معنای اجماع را در فرهنگ فقه شیعه, با انچه که بار مفهومی این واژه است, 
متغایر ضی داند. بدین نعیب: اطلاق آن رابر اتفاقهاقیاد شده در کتابهای فقهی, با 
عنایت و مسامحة می پذیرد. 

بر آن است که فقها اجماع را اثفاق تمامی عالمان يك عصر دانسته اند, ولی از هیچ 
يك از اجماعهای ااعا شده آنان, الفاقی اين چنين, دانسته نمی شود. از این روی 
برخی از فقها, مانند: شهید اوّل 46 و محقق سبزواری47, چون اجماعهای یاد شده 
فقها را با معنای ظاهر اجماع و تعریف آن, ناهمساز دیده اند, به توجیه آنها دست 
یازیده اند. 

شاهد دیگری که دیدگاه انصاری را تأیید می کند, این که می بینیم, فقها معیار حجیت 
و اعتبار اجماع را وجود رآی معصوم(ع) در میان آرا, دانسته اند و بر آنند هر اثفاقی, 
هر.خند اندلر کهتصنن رای امام(ع) باشد, حجت است 48. 

شیخ انضاری با اشاره‌به این تکرش اظهار مین دآردد 

(لکن لایلزمُ من کونه حجْة, تسمییّه اجماعاً فی الاصطلاح49.) 

این که ففهار این کونه اتفافهادنا خخت دانشم‌اندر لازم نمی آید آن.رانتر افظلاج ید 
سا یس 

بدینسان وی, نتیجه می گیرد که واژه اجماع, در فقه شیعه, به معنای شناخته شده آن 
(اتفاق کل) کاربرژت فدارن بلکمار ان بای منظون من شود کهدبا دلیل (تسیت) 
یکسان و هم افق می باشد: 

(انْ الاجماع الاصطلاحی متضن لقول الامام(ع), فیدخل فی الخبر والحدیث50.) 
در پاسخ این وال که را قعیمان اجماع زا یکت ار ادله هار کاند دانشته ندمت 


(قای قن التقیع ‏ تن اد 1 
من ارجاع کل دلیل الی احد الادلْة المعروفة بین الفریقین 1 د.) 

شت ان کتفنهای شین اجماع را و آورده اند, آن است که خواسته اند 
در برگشت هر دلیل به یکی از دلیلهای پذیرفته دو مکتب سئی و شیعی, شیوه ای 
همستان وجود داشته باشد. 

با این همه, از مطالعه مواردی که شیخ انصاری, به این دلیل تمسك جسته است, 
دانسته می شود که وی, اجماع محصل را حجّت می شناسد, ولی حصول آن را غیر 
ممکن می داند2د و حجیت اجماع منقول را به عنوان جزئی از پایه های يك دلیل, در 
استنباط احکام, می پذیرد. بدین, گونه: وقتی مجتهد, نقل اجماع را در مسأله ای به 
نیکی نگریست, اگر با تتبع درباره از شتا لد اماره های دیگری به دست آوزد کت با 


اجماع یاد شده همسانی داشته باشد و حکم آن را تأیید کند, در این صورت از مجموع 
نقل اجماع و شواهد همسان آن, رأی آمام يا وجود دلیلی معتبر که نشان دهنده ری 
معصوم است, کشف خواهد شد و آن گاه, فقیه , به گونه علمی, به دلیل شرعی حکم, 
دست خواهد یافت3د.ر 

به عنجان متال, وی از آره جهت در خعت :هیر واعد یه احتاغ تست می کزد که 
قراین و شواهد بسیاری بر درستی ان دارد. مانند: ارجاع امامان به فقیهانی چونان: 
زرارة و یونس بن عبدالرحمن و. .4 , ادعای کشی و نجاشی بر این که اصحاب به 
احادیث غیر علمی که اطمینان و وثوق به دوز آر از امام(ع) داشتند دام وت 
کردند. مانند: عمل آنان به روایات مرسل ابن آبی عمیر و بزنطی55. 

بر پایه همین دیدگاه, از حجیّت اجماع, در مسأله بطلان عقد صیّی,با آن که از علامه 
خلی‌مانن حول امامت کر دی کف سای آرای ان راها آن شاه 
نمی یابد, از استناد حکم , ی و دوری می جوید. 
0 احما راهن ورین خوواامی تاه دبا 
سیب آن علم عانت رظن بعرای امام با مدرک بر آمده از انب حاضل شود زیر آبه 
صورت کت اقا برای تایه خواهد نود کار احناع ب تست می اند وه وا 
را ا ای ا احا ها 


شیخ انصاری, در اثر اصولی خویش: (فرائد الاصول), در خصوص دلیل عقل, به بحث 
نمی پردازد و بابی مستقل برای آن نمی گشاید و به سخنانی پراکنده و کوتاه بسنده 
جوع: حنوء زیرا این کتاب, گردآمده پنج رساله جداگانه: قطع, ظن, برائت؛ استصحاب و 
تعادل و تراجیح می باشد و وی, پیش از نگارش این مباحث, نظر خویش را درباره 
دلیل .عقل ,در کنات (مظارخ الانظان یه کونه ای شافل.ع کامل, مطرع کر وه انست: 
این کاستی در (فرائد الاصول) ِِ شده است, برخی, درگاو بررسی سیر تطور 
دلیل عقل, در انديشه اصولیان, درباره شیخ انصاری به اشتباه گرفتار آیتد: 

(گروهی چون صاحب معالم و شیخ انصاری و آخوند خراسانی, رضوان الله علیهم, و 
بسیاری دیگر از اصولیین به هیچ عنوان متعرْض دلیل عقلی, 9[ 
درباره آن سخن نگفته اند59.) 

این داوری درباره تفکر اصولی انصاری, به هیچ روی پذیرفته نیست, بلکه نوعی 
ناسیاسی در برا, بر تلاش علمی شخصیتی است که به راستی در تجدید حیات عنصر 
عقل, در فقه و اصول, نقش به سزایی داشته است. 

همو, به اطمینان می نویسد: ۳ 

(شیخ انصاری حتی يك کلمه درباره دلیل عقل سخن نگفته است.) 

دز-حالین که مطالفه (فراند الاصول اوار رهق فرنکه محوصه ربیف انشاس ون این 
داوری را روشن می کند: 

* شیخ انصاری در مبحث استصحاب, در مین این مضشاله که ای‌تحانی ز کم ظا دزی 
انیت با حکم عقلی ؟ تعریفین کامل ار.دلیل غفل: بیان.سی کفد؛ 

(دلیل العقل هو حکم عقلی یتوصل به الی حکم شرعی 60 ) 

دلیل عقلی, عکمی ععلی است که هشیب آن به حکم ریبعت رتش ابو 
علاوه همین تعریف. را در چند جای این مبحث یاد می کند61. 

* در مبحث (قطع), از حجیّت و اعتبار احکام عقلی سخن می گوید و با تفصیلی 
بیشتر, دیدگاه عقلی خود را نشان می دهد62. 

* چیزی که ناروا بودن این سخن را بیشتر روشن می کند, مطالعه سخنان مستقل و 
گسترده ای است که در کتاب (مطارح الانظار, درباره دلیل عقل, از وی تقریر شده 
است63. 

اينك, به منظور نشان دادن تفکر و دیدگاه روشن شیخ انصاری از دلیل عقل, سخنان 
مق را جز جع کنات (فراند الاضول )2 (مظار الاتظار)تطالعه: هی کیم 

تفکر فقلی در فراند الاضفل 


همان گونه که پیشتر یاد کردیم, شیخ انصاری در بحث حجیّت قطع, از عقل و احکام 
عقلی سخن می گوید و اندیشه خود را در اين باره, تا اندازه ای, می نماید. وی در 
آغاز این بحث, باور اخباریان را طرح می کند و به نقد آن می پردازد اخباریان, بر 
قطعی که از مقدمات عقلی حاصل اید, تکیه نمی کنند و دلیل ان را اشتباه نمایی 
بسیار عقل می دانند 

شیخ انصاری در برابر این سخن, به دفاع از نفکر عقلی می پردازد و باور اخباریان را 
پنداری نادرست می شمارد. به اعتقاد وی, اگر کشف عقلانی احکام شریعت, به سب 
اشتباه بسیار عقل, فاقد اعتبار باشد, کشف حدیثی احکام نیز این گونه خواهد بود. 
زیرا در کشف حدیثی نیز, به سبب ابهامهایی که احادیث را فراگرفته است, اشتباههای 
بسیاری رخ می نماید, به گونه ای که کمتر از اشتباه پذیری عقلی نیست64. 

توضیح سخن: بعضی بر این تصوّرند که اگر احادیث معصومین(ع) تنها منبع دریافت 
حکم باشد, از خطا و اشتباه در فهم احکام شرعی مصون خواهند بود. اين پندار 
سطحی, برخی را بر آن داشته است که کاربرد عقل و خرد را در کشف احکام 
شرعی ناروا شمارند و کسانی را که به منظور شناخت و استنباط احکام از این نیرو 
کمك می جویند, دارای روشی نایسند و استنباط و فهم فقهی انان را نادرست و 
غیرشرعی بدانند. 

شیخ انصاری, با این توجه که پندار این گروه, بیشتر برپایه خطایذیری ادراکهای عقلی, 
شکل گرفته, به ارائه پاسخ نقضی می پردازد و آنان را ؛ به خطاها و اشتباهای بسیاری 
که در فهم حديئي احکام نیز وجود دارد, توجه می دهد. 

مهمترین عوامل خطا و اشتباه, در دریافتهای فقهی از احادیث عبارتند از: 

. جعل حدیث از سوی جاعلان و دروغ پردازان, به کین, يا به طمع, موجب شده 
9 قطعی تن به امامان(ع), با تأمل و سوال روبه ره کو ود این احادیث که در 
اصطلاح فقهی از جهت صدور تزلزل دارد, در قیان احادیت قفهی وگین از پتشتارند: 
حتی به روزگار امامان نیز, هميشه اصحاب از همین جهت نسبت به احادیثی که نزد 
خود داشتند در هراس بودند. 

۱ 
(احادیثی را که از یاران امام باقر و امام صادق( ع) گردآورده بودم, به محضر امام 
رضا(ع) عرضه کردم, تا ار ۱ کار کردم ) 

لبن ابی العوجاء, هنگامی که می خواستند به جرم زندقه, بر دارش کنند, گفت: 

(قد دسست فی کتبکم اربعة آلاف حدیث66.) 

به حتم, چهار هزار حدیث در کتابهای شما گنجاندم. 

بازشناسی احادیث درست, از نادرست, به سادگی ممکن نیست, بلکه نیاز به تحقیق 
در تاریخ, آرتتایین ۱۷ فرهنگ سخنان امامان و شناختی عمیق و درست از احوال راویان 
حدیث دارد. با اين همه نیز, چون در علم حدیث شناسی, مبانی و دیدگا هها گوناگون 
است , داوري یکسانی نسبت به این گونه احادیث انجام نمی گیرد. حدیثی, امکان دارد 
از دید فقیهی مجعول و بی اعتبار باشد, از دید فقیهی دیگر, معتبر و درخور استناد. در 
اين موارد, که مساسفانه: بشتار ند به طور حتم, یکی از این دو فقیه, به اشتباه دچار 
نی آند: 

2 . حاکمیّت دیرپای تفکر سّی و ترویچ و پشتیبانی خلفا از آن تفکر و انزوای تفکر 
شیعی و طرد و ردع آن از سوی خلیفگان جور, موجب گردید, امامان شیعه(ع) به 
صراحت نتوانند تلقی فقهي خویش را از دین بیان کنند. از اين روی, درپاره ای 
احادیث, به عللی مخالف آنچه می اندیشیده اند , سخن گفته اند. 0 9 
احادیث, به سبب از بین رفتن شواهد و قراین موجود, که امام(ع) با بر آنها 
سخن گفته است, بسیار دشوار می نماید. 

3 . بی شك, سخنان امامان(ع) در بستر زمانی و با توجه به فرهنگ خاص زمان 
خودشان, صادر شده است. افزون بر این, امامان(ع) گاه سخن, وه سل و ۳ 
فکری و فرهنگی مخاطبان توجه داشته اند و فراخور فهم و درك آنان, سخن می گفته 


اند. 


اين قراین و قالبهای گفتاری, که در شناخت صحیح سخنان بزرگان دین, نقش تعیین 
کننده ای دارد, اکنون نامعلوم و پوشیده مانده اند و موجب فهم و برداشتهای اشتباه 
از احادیث می گردد. 
بنابراین, کشف احکام از منبع حدیث نیز ممکن است با اشتباه و خطا همراه باشد. 
اختلاف آرای فقیهان در احکام شریعت, که از اختلاف در چگونگی اعتبار و نوع تفسیر 
هر فقیه از احادیث, بر می خیزد, گویای همین خطاپذیری در منیع حدیثی می باشد. در 
عین حال, تکیه و استناد به این منبع, از سوی هیچ کس منع نشده است. 
از همین روی شیخ انصاری, خطا پذیری عقل را به سان خطایذیری حدیث می شمارد 
و جواز استناد به احادیث را, دلیل خوار اناد به ععل عی دا ند تقدم دلیل نقلی, بر 
دلیل عقلی قطعی را نمی پذیرد و بر آن است که در مورد تعارض عقل و نقل, نک 
نتوان دلیل نقلی را طرح کرد, به ناچار بایست آن را تأویل و توجیه کرد67. در مورد 
ات و ی ناسا زگارند و ناهمسان, بر همین باور 
می باشد 
از باب # احادیثی وجود دارد که در آنها حکم عقل در پاره ای موارد, تخطئه شده 
است و برخی خواسته اند با استناد به انها, ملازمه حکم عقل و شرع را نادرست 
شمارند. شیخ انصاری, در مقام رد انديشه اینان, پاسخهایی را ارائه می کند, از جمله 
می نویسد. 
(انْ الدلیل الدال و المتواتر 
فلابد اما من حمله علی خلاف ظاهره آو من طرحه69 
قطعی است. خبر واحد و 
بلکه خبر متواتر لفظی نیز, نمی تواند با ان معارضه کند. پس ناچار, یا باید بر معنایی 
خلاف ظاهرش حمل شود و یا طرح گردد 
در پاسخی شامل, ای ۱2 مردود می شناسد: 
(وبالجملة لایصح ترك الدلیل العقلی و الاخذ بروایق فی سندها بل فی دلالتها ایضاً آلف 
کلام 70.) 
اتناسار نارواشت. که:دلیل غقلی رانا دیده انحاریم. و.به زوایتی تست خوییم که از 
حیث سند و بلکه از حیث دلالت و معنی نیز, با هزاران پرسش همراه است. 
در فقه نیز, درپاره ای موارد تعارض عقل و نقل رخ می نماید که بر پایه همین دیدگاه, 
اجتهاد باوران به توجیه احادیث دست می یازند. مثلاً احادیث معتبری وجود دارد, که 
حکم می کنند کسی را که نماز فرادا گزارد اگر جماعتی برگزار شد, اعاده کند71. در 
حاصل شده است و امتثال پس از امتثال, نشاید, زیرا تشریع لازم می اید. 
در این جا, فقیهان در پرتو دلیل عقل, احادینی را که بر وجوب اعاده نماز دلالت دارند, 
توجیه و آنها را حمل بر استحباب می کنند 72 
نمودار تعارض و تاویلهای عقلی, در بستر علم کلام و صحنه انديشه و اعتقاد نیز, 
چشم انداز و سیع تری از اين موارد نشان می دهد که از موضوع بحث ما خارج است. 
نان سر انعر یلاو اش( بر صحت و رها ایس ت ولو فه. دنت مت .اند 

. از ظواهر ایات و احادیثی این چنین, در نهایت, (ظنْ) حاصل می شود, اما دلیل 
1 قطعی و یقین آور است. ظن در برابر قطع حجیّت و اعتباری ندارد73. 

2 . دلیل نقلی بر دلیل عقلی, تقدم ندارد: 
(وجه الاستشکال فی تقدیم الدلیل النقلی علی العقلی الفطری السلیم ماورد من 
النقل المتواتر علی حجّية العقل, وانه حجّة باطنة, وانه مما یُعبد به الرحمن ویکتسب 
به الجنان, ونحوها مما یستفاد منه کون العقل السلیم ایضا حجّة من الحجح, فالحکم 
المنکشف به حکم بلفه الرسول الباطنی, الذی هو شرع من داخل کما ان الشرع عقل 
من خارحج74.) 
سبب عدم تقدم دلیل نقلی بر دلیل عقلی فطری و سالم, وجود احادیث متواتری 
است که بر اعتبار و حجیت عقل دلالت می کنند. بر پایه اين احادیث, عقل حجّت 
باطنی و چیزی است که با آن خدای یکتا به عبودیت گرفته می شود و آسایش 
درخهان دیکر به دستاعی اند با احادیتن که از انها دانشتم می‌شود عفل سلیم :یز 


تک از ختهانست, بسن کم که یه کیت غعلن کشف نوی کین است کم خوط 

و ۳ شرع درونی آدمیان و شرع, کعل بیزوتی: آنان 

ست 

این تفای ارساره راان پوتتا ماس ی قاری ی کات 

از این دارد که به راستی عقل و احکام قطعی عقلی, بر مسند حجیت شرع می نشیند 

و به سان آن نیز حجیّت و اعتبار می یابد. پس چه جای تأَمّل که ابهام حکم برآمده از 

حجْتی را, در پرتو حجّت دیگر, تبیین و تفسیر نکنیم؟ 

شیخ انصاری, بر پایه همین استدلال, دست یابی به احکام شریعت را از طریق عقل, 

حتی از دیدگاه اخبا ریان حجّت می داند و معتقد است بین آنچه خود درباره عقل می 

گهندر با آنچه.آنان ناور دارند کر تیک بنگرند تفاوت و دوکانکین تخواهند. بافت: ریز 

براساس اندیشه آنان نیز, حجبت شرعی احکام عقل پذیرفته و ثابت می باشد: 

(بر این فرض که پیروی از احکام, به ابلاغ از سوی امام(ع) منوط باشد, باز احکام 
معتبر و وجوب پیروی دارد. زیرا وقتی صدور حکمی از امام(ع) را, در پدیده ای 

که مورد ابتلا می باشد, به طور اجمال بدانیم (بویژه با توجه به اين که تمامی اوامر و 

نواهی را پیامبر( ص) بیان نموده است).و آن حکم جز با کمك عقل (مستقل با 

غیرمستقل) دانسته نشود, اطمینان می یابیم که انچه با عقل کشف کرده ایم, از 

« صادر شده است. پس پیروی از آن در حقیفت, پیروی از امام(ع) می باشد 

بدین سان, اگر چه شیخ انصاری, در کتاب اصولی خود, در خصوص دلیل عقل, به 

طور مستقل و جداگانه بحثی نمی کند و بابی نمی گشاید, ولی به خوبی باور عقلی 

وش راد لماعت این کاب تشان عفن هد از همین روی آنچه از او یاد شد, 

گر چه در مبحث (قطع) بیان می کند, اما راسخ ترین اعتقاد را در ملازمه حکم عقل و 

شرع, که سنگ بنای حجیّت احکام عقلی است, دارد. همچنانکه تمس او به دلیل عقل 

در مسا ان اصولی, در جای جای مباحث این کتاب و نیز استدلالهای عقلی وی 

رایتانات ارف اولی کوش هس مارا کیت ی کرد 

تفکر عقلی در مطارح الانظار 

شیخ انصاری در بحث (ادله عقلیه) از مباحث این کتاب, به تبیین دلیل عقل می پردازد 

و از زوایای گوناگون, به این عنصر توجه می کند. عناوینی مانند: تعریف دلیل عقل و 

دیدگاه اصولیان درباره آن, اثبات حجیت عقل و احکام عقلی, قلمرو حجیت ,ملازمه 

حکم عقل و شرع, ادلّه اثبات ملازمه, پاسخ به شبهات منکرین ملازمه و... را به 

بررسی می گذارد پژوهشي زرف و گسترده, درباره این مسائل اراتدصی دهد: ۳ 

حار پر نی از اندشه هانه آرای قع زان ان کات مک خی کنیم 

تعریف دلیل عقل 

تعریق ند آدل دلیل عقل رام برد فان را هریم درستت:ی کامل شن وانود 

دلیل العقل حکم عقليٌ یتوصل به الی حکم شرعی 76. 

دارل ععای خی ات کوست ارس ح ی عت دک رس زره 

در اين جا اين, پرسش وجود دارد: 

آیا سببیّت در حکم عقلی به نحو علّت تامّة باید باشد, يا مطلق حکم عقلی که در 

دست یابی به حکم شرعی, به گونه ای نقش دارد, دلیل عقلی نامیده می شود؟ 

شیخ انصاری, به منظور پاسخ از این پرسش, مواردی را که ممکن است عقل در 

کشف و استنباط حکم شرع, نقش داشته باشد, تیان مین کند و در رت ان ,حکونیی 

دلیل عقل را می نماید. معتقد است: ام ی مد 

2 باشد, عقلی بودن دلیل حکم روشن است: 

اما در مواردی که یکی از دو پایه استدلال, حکم عقل باشد, در این موارد+ وقتی دلیل 

حکم عقلی دانسته خواهد شد که مقدمه شرعی استدلال, محرز باشد: 

مد مه اتکی جهاد, حکم واجب شرعی است. 

تکم به دست آمده عقلی: تعامی نچه که جهادی موق به وجود و تحثق آنها وایسته 


در اين مثال, چون مقدمه شرعی استدلال, یعنی (وجوب شرعی جهاد), معلوم و 
محرز می باشد, از دیدگاه شیخ انصاری دلیل حکم را باید عقل دانست نه شرع و بر 
عکس اگر مقدمه عقلي استدلال, بدیهی باشد, در این صورت شرع منیع حکم خواهد 
بود. پس به اعتقاد وی, هرگاه اساس حکم, به عقل | ستناد یابد , هر چند علت تامّه 
نباشد , دلیل حکم, غفلی دنه خوا هد شدو ان حور معیار بازشناسی دلیل عقلی 
از دلیل شرعی است: 

مراد هیاسمه شتا 17 الخکه تقد الی الععلن لا الاحماج غرم من الاد اد 
الشر عية 77.) ِ 

متظور از عقلی: داتستن دلیل, آن آنتنت که:حکم ابشناد به عقل دارق ند به اجماغ و 
غیر آن از دلیلهای شرعی. 

از همین روی, فرقی تمی گذارد که حکم عقل, صغرای استدلال قرار گیرد یا کبرای 
آن. ولی برخی برآنند معیار تمایز, کبرای هر استدلال است. اگر کبرا, حکم شرعی 
باشد دلیل نیز شرعی و اگر عقلی باشد, دلیل عقلی خواهد بود78. 

از آنچه یاد شد دانسته می شود مواردی که حکم شریعت با استدلالی صرفاً عقلی 
استنباط گردد, منحصر به موارد حسن و قیح عقلی می باشد: چه , در این موارد است 
که بدون ضمیمه مقدمه ای شرعی, به قانون شرع, ده ما نی در اصول از آنها, 
با عنوان: (مستقلات عقلیه) یاد می شود و فقها احکام شرعی این موارد را احکام 
تاکندی با ارشاویفی دانتم۸ تاکن اراد مه سکمی که لفیا ففود 

اما مواردی که فهم حکم بر مقدمه عقلی استدلال, استوار می باشد, شمول و گستره 
شیر ی داری چقجمه جاح اختفاع امن وی مشالد اجزاء, مسأله ضد و تمامی 
مواردی که در ملازمات عقلیه, مورد بحث است, در دایره آن قرار می گرد شیخ 
انصاری عناصری مانند: استصحاب بر مبنای عقلی, قیاس, ۱ 
در ردیف همین موارد می داند9 7. زیرا در این موارد نیز, به سبب حکم عقل و البته با 
واسطه قرار دادن خطابی از شرع, حکم شریعت دانسته می شودل80. مثلا در مورد 
استصحاب, فقیه این گونه به حکم دست می یابد: 

مقدمه نخست وجود وضوء در سابق یقینی و الآن مورد شكّ است. 

مقدمه دوم به حکم عقل, آنچه در سابق ثابت بوده همچنان ثابت می باشد. 

نتیجه: وجود وضوء, شرعا, ثابت می باشد. 

در این مثال و نیز مواردی همانند ان, فقیه با ضمیمه و استناد به حکم عقل (ابقاء) 
تحو تک رس کی دا کسایی کر 

بنابراین, به اعتقاد شیخ انصاری, در (مستقلات عقلیه) و نیز (غیرمستقلات عقلیه), 
چون به سبب حکم عقلی به حکم شرعی می رسیم, در تمامی این موارد, عقل در 
ردیف ادله احکام و منبع استنباط حکم شمرده می شود. جز موارد یاد شده, یعنی 
جاهایی که فقیه برای کشف حکم شرعی, به قواعد قرانی و حدیثی تمسك می جوید 
ین ان ایق تاره انستا لیام ععلی می بر دار عفل باه ایرار انیا 
شناخته خواهد شد. 

شیخ انصاری, حجیت و اعتبار احکام عقلی را, چه در مواردی که عقل منبع و دلیل 
حکم باشد و چه ابزار استنباط, بی درنگ و بدون تردید می پذیرد: 

(لاکلام فی المقام فی حجیّة العلم الحاصل من الادلة الشرعَيّة العقلیّد80.) 

در حجیت علمی که از دلیلهای شرعی عقلی به دست می اید, هیچ سخنی شنیده 
نیست. 

وی, درستی این باور را بر وجود ملازمه واقعی بین حکم شرع و عقل, بنیان می نهد و 
هراشا هبات و ی قاعده: اقا ۳ وب ۲ به الشرع), می 
پردازد ابتدا, سخن اصولیانی که اين ملازمه را نپذیرفته اند, بررسی می کند و این 
ای ها کی اما اد ای را 
دارند. از این روی می کوشد تصوری روشن از قاعده ارائه دهد. به این منظور, معانی 
(حکم شرع) را از دیدگاههای مختلف می نگرد و مشخص می کند که کداميك از این 
معانی, در قاعده ملازمه, منظور می باشد. خلاصه بیان وی 


* کان کم شرعی تفطاین فعلی ونتجیزی اطلاق من اند که آرسوی‌شارع را 
یکی از امینان او صادر مي شود. 
* گام از آن, خطابهاش.شانی شارع منظور هی کردد: 

* و گاه حکم شرعی به معنای اراده قطعی یا کراهت جزمی شارع می باشد. 
شیخ انصاری بر آن است که اگر ملازمه حکم شرع, به معنای اول يا دوم, با حکم 
عقل انکار شود, پذیرفته است: یعنی, نمی توان گفت: هر جا عقل حکم مستقل 
داشته باشد, شارع نیز حکم و خطاب لفظی در آن مورد دارد. ولی انکار این نوع 
ملازمه اشکالی در اساس قاعده به وجود نمی اورد: زیرا مدار واب و عقاب, اراده و 
کراهت حتمی شارع است که به کمك این قاعده دانسته می شود. 
اگر ملازمه حکم عقل با حکم شرع, به معنای سوّم انکار شود, به هیچ روی پذیرفته 
نیست, بلکه خلاف قطع عقلی است. زیرا وقتی عقل خسن يا قبح چیزی را, به گونه 
ای که فاغل ان شایسته نوات و غفات اد درل کنر بسطود حتم اران و کزافت 
شارع نیز کشف خواهد شد. تتای این رما هه کم عقل: وک فرع به معنای اراده 
وخواست قطفی سارغ انکار نیرید ارت 
(ولعمزی آن الملازمة بین الحکم العقل وحکم الشرع بهذا المعتن,مما لایقبل انکار: 
فکنها نار في منار81). ۱ ۱ ۱ 
با این همه, وی شواهدی از قران, سئت, اجماع و ارای فقیهان را می اورد و در پرتو 
استدلالهایی محکم, استواری اين نظریه را می نماید82. 
سپس, مفهوم کلی ها راو نی کرو نی مطلفی کن اکن شیر 
دارد, ارائه مي کند. اگر چه در مورد اين معانی, داوری خاصی از وی مشاهده نمی 
شود, ولی ؛ به کم سخان دیکر او می تذان دیدفاه وی:را در این باره دانست: 

نای نخست: 

(ان یراد منها ان کل ماخکم:به العقل حکم یمفله الشرع.) 

به آنچه عقل حکن کنر شرع مانند آن عکم. هی کند. 
این معنق با راق کشانی همسازی دار که به تطابق حکم عقل و حکم شرع می 
انديشند. تا پراش متیر میتی کل رمحا داوم دو حکم 
مطابق با تغایری عقلی و شرعی, وجود خواهد داشت و نیز دو حاکم: عقل و شرع که 
حکم هر يك بر دیگری انطباق می یابد. 
معنای دوم: 
(آن‌یراد مها کل ها کم بو العف عکم بعیته الشرغ): 
انچه عقل حکم کند, عین آن را شرع حکم می کند. 
از تصور این مفهوم, بر می اید که در حقیقت, شرع تصدیق کننده حکم عقل است, نه 
ان که کت چا اس با کمخت هه تشر کش کت ات دزن کر 
کننده وتا نخست عقل حکم می کند و سپس, شرع همان حکم را تصدیق و آمضا می 
معنای سوّم: 
(ان یراد منها ان کل ما حکم به العقل فهو عین ما حکم به الشرع83:) 
انچه عقل حکم می کند, همان چیزی است که شرع حکم می کند. , 
نز بایه دون معنون نم کم رو نا خواهن بود و تغحکم کقدم‌رنلکه احکاش غقلی تا گویف 
احکام شرع است. عقل, به مثابه پیام آوری است که احکام شریعت را, در اين موارد, 
ندون نج کونة تغنین و کاستی عنشان-می دهد پیام آفزی باطتی::: به سان دیگر 
رسولان و پیام آوران. ۳ 
به دیگر تعبیره در ایی‌صوازین غقل بان شرع اس و بر کی کنتوه خوانیتم و اراره 
حتمی شارع. به چیزی حکم می کند که شرع نیز, آن را می خواهد و از چیزی باز می 
دارد که مورد کراهت شارع است. بنابراین, در مورد احکام عقلی, قانون و قانونگذار 
یکی می باشد. قانونگذار شارع است و عقل پیام رسان قانون. 
مطالغه سختان شیخ انصاری, دز کتاب؛ (فرائد الاصول) نشان می:دهد که وی معنن و 
تفشین آخبز را از قاعده می پذیزهه بعنی فلازمه حکم عقل و حکم شرع را از آن زو 
ثابت می داند که عقل نیز, رسول و پیام اور شرع است, پس احکام ان نیز احکام 


شرع شناخته می شود. در مبحث (قطع) ‏ چنانکه پیشتر نیز دیدیم , بر پایه همین 

ی ی 
ن بود 

یل لت مین اه از ای هت 

الباطتی: الدی هه شرع من داخل. کها آن الشرع ععل من ار 04 

عفل سالم نز یکی ار حجهاست. بش خکمی که به سیب غفل کش کرو خکین 

است که توسشط رسول باطنی ابلاغ شده است. عقل, شرع دروتی. آدمیان: و برع 

عقل بیرونی آنان است. 

همین ن را در توضیح معنای سوم نیز, می اور 

ای آلعقل رسول فی الباطن کما ان الشرح عقل ی الظاهر فحکم الشرع قائم 

بالعقل حیثت انه لسان الشرع. 85) 

به راستی عقل, رسولی پنهان در باطن و شرع, عقلی آشکار در ظاهر است.پس 

حکم شریعت, به عقل نموده می شود, زیرا عقل, زبان شرع است. 

همساني آشکار اين دو سخنر جای هیچ گونه ابهامی برای پی بردن به دیدگاه وی از 

معنای این قاعده, باقی نمی گذارد. بلکه این هم سویی نشان می دهد که معنای 

سوم, دیدگاه تفسیری خود اوست. بنابراین باید گفت, شیخ انصاری, احکام عقلی را 

بدان جهت جکت. می داند که آنها را نوعی بازگویی ععلی از احکام شرع می‌دذاند. 

اه این واه است کهسایر سیخ اهصاری یر آمدهار ات مت بات در 

شخیان مور ال باعل رسای دانسته شته اس شمان ووعالت ایا 

امامان(ع) , همان سان که انبیاء را حجت بیرونی شمرده اند,عقل را نیز حجت و 

رسول درونی معرفی کرده اند: 

(یا هشام آن للّه علی الناس حچٌتیند حجٌّة ظاهرة وحجّة باطنة, فا الظاهرة فالرسل 

والانبیاء والائمة - علیهم السلام , وامّا الباطنة فالعقول.86) 

ای هشام! ۳۰ 

رسولان و پیامبران و امامان هستند و حجت پنهان, عقل مردمان است. 

عرف 

بیشترین کاربرد عرف در مباحثاصولی وفقه شیعی به شناختهای عرفی و بناهای 

عرفی,اختصاص می یابد.شناختهای عرفی ازفرهنگ گفتاری ومحاوره اي عرف دانسته 

می شود و بناهای عرفی از سیره رفتاری و تجربه زندگی مردمانی که گرداری به 

عقل دارند و برخرد می زیند. 

اراین روت تور ما ار این خی غرک سالیی آنشت که اند کرد وان 

فی, دی دز ی سستتزر میم بالد. شیخ انصاری, عرف را چنین تفسیر می کند: 
(لامجه لتوهم اختلاف العری لاعفل وکذل الععل والست فی دلف آن الغزف لاک ده 

له فن قیال العل سل لغر.ف ففنه هن مراب العفلی وان ااعرفت هم العفلاء 87) 

هچ وجهی بزاي این میقم نبس کم کسی بیند رد ین حکم غرف و جکم خقل 

اختلاف است. سبب آن, این است که عرف, هیج گونه حکمی در برابر عقل ندارد, 

بلکه خود, مرتبه و نمایه ای از عقل است.و به راستی, عرف, همان عقلاست. 

اينك, چگونگی کاربرد اين, عنصر را در دانش فقه و اصول از دیدگاه شیخ انصاری, 

مطا ی کی 

کاربرد عرف در اصول 

شیخ انصاری, در دانش اصول, در موارد متعددی به عرف استناد می جوید: شناخت 

مفاهیم الفاظ, تأسیس اصول لفظیه عقلائیّه, حجّیت ظواهر, حجیّت خبر واحد, اثبات 

برخی اصول عملیه مانند استصحاب, جس و تقدیم ادله و هوازه دنگری که عرفت راجه 

اند ایل تکمرلن ی تا 

در مواردی که فهم عرفی از دو حالت يك چیز, بقای موضوع باشد, آن را حجّت 

داتسته ه استصحاب‌ را جارن ی داند: آکر چه ار نی عفلی درا دلیل شرغی فا 

موضوع دانسته نشودر 

(کل مورد یصدق عرفاً ان هذا کان کذا تخاها , جری فیه الاستصحاب وان کان المشار 

الیه لانعلم بالتدف, اف بملاحظه الاوله کون محضوعا بل علم قدمه 88 


مواردی که عرف تشخیص دهد, اين چیز همان چیزی می باشد که در سابق بوده 
است , استصحاب درباره آن جاری می شود, هر چند با نگرش دقیق يا با ملاحظه 
دلیل, آنچه عرف تشخیص می دهد موضوع حکم دانسته نشود. بلکه اگر علم, به 
خلاف تشخیص عرف نیز پیدا شود, باز استصحاب جاری است. 
از آن جا که شناخت موضوع استصحاب را واگذار به عرف می داند, به هیچ روی, فهم 
دقیق عقل يا دلالت دلیل شرعی را در تشخیص آن, نمی پذیرد, بلکه تنها, فهم و 
تشخیص عرف راحجتمی شناسد, و رن 
عرف می داند. لذا جریان حکم دلیل را در عنوان: (رطب) و (انگور), برای حالت 
فا ۱ ی و اد اب تج از 
این دو عنوان, معنای عامّی می فهمد که صورت [(تمر) و (زبیب) بودن را نیز شامل 
می شود89. 0 
الفاظی که در شریعت, موضوع حکم می باشند و شرع, در تبیین مفهوم انها سخنی 
تگفته اشیک ساع‌ سفاهم اماج اهر فعام 90 ار حاع من ده 
الم فا کون الکلامفی معی اللفط کان اللارم خمله علی الفرف القام زاره 
عرف شرعي 91.) 
اگر سخن در معنای لفظ باشد و عرف شرعی درباره آن یافت نشود, باید لفظ, بر 
فغاین که عرف,عام از ان عطق ففمدر جمل کردد. 
شیخ یوسف بحرانی دراین با ره می نویسد.: 
االراحت.قی ععاتی الالفاط الوا ردقضی ااخاز اما علی غرففی صاه ات له 
علیهم, وی و ی ار تم ای ی ۳ 
معانی الفاظی که در احادیث وارد شده است, باید بر عرف معصومینِ(ع) حمل گردد 
کر از عرف انشان(ع)سفتایی داسعه نش‌درار قواغد نان یز می آید کهرنه: عرف 
عام باید رجوع شود. 
همان گونه که مشاهده می کنید, شیخ انصاری در صورتی فهم عرفرا مرجع تبیین 
مفاهیم می داند که عرف شرعی درباره آن وجود نداشته باشد, ولی شیخ یوسف 
بحرانی معتقد است: در صورت مجهول بودن عرف شرعی, به فهم عرفی رجوع می 
شود. 
شیخ انصاری, جمع بین تعارض دو دلیل را مانند تعارض دلیلهای: عام و خاص, نص و 
ظاهر, ظاهر و اظهر و مطلق و مقید, برخاسته از فهم عرفی می داند و این شیوه 
همسازی دو حدیث ناهمگون را, (جمع مقبول) می نامد93. منظور وی, گونه جمعی 
است که عرف آن را می فهمد و می پذیرد4 
همان گونه که پیشتر یاد کردیم, برای اثبات حجیّت ظواهر کتاب95, سئت 96 , خبر 
واحد ثقه 97 و نیز برخی ادله اجتهادی دیگر ؛ به عرف تمسك می جوید و اعتبار شرعی 
۱ ۱7 
عرف, دانسته نمی شود, به گونه ای که این عنصر به تنهایی کاشف از حکم شریعت 
باشد, ولی بی تردید این نتیجه به دست می اید که وی, عرف را هم ابزار شناخت 
منابع احکام می داند, مانند مواردی که برای اثبات حجتها و دلیلهای حکم, به عرف 
استناد می کند و هم ابزار شناخت مضامین و مفاهیم آنها, مانند مواردی که فهم 
موضوع يا عنوان حکمی را به عرف واگذار می کند. 
کاربرد عرف در فقه 
شیخ انصاری, با همه توجهی که به مقوله های عقلی و فلسفی در تبیین مسائل فقهی 
دارد و در شیوه استدلالی خویش, بیشترین, استفاده را از آنها وت اکلق: ول نهر کت از 
توجه و عنایت به عنصر عرف در فقه, غفلت نمی ورزد: زیرا اهمیّت فهمهای عرفی, 
ک یرآ رت و اش ها تیان دق هیچ بر وی پوشیده نیست. 
مطالعه موارد سار که شیم انصاری آنن عنصر را دن فهم اجکام ففهن یه کار 
گرفته است, اهتمام او را به آن نشان می دهد. در جای جای کتاب: مکاسب98 و 
و کتاب طهارت, زکات, خمس و + اين عنصر را در 
ی کی ار ار 


مجموعه آرای وی, استناد و استشهاد به فهم عرف, بسیار مشاهده مي شود که بر 

شمردن آن همه, نه هدف این نوشتار است ونه مجالی برای بازگویی آنها.ازاین روی 

یه 

مشیم ور قعهار ۹ (آبی که در تطهیر استفاده شده است) معتقدند و نیز 

در عدم جواز وضوء و غسل با آب غساله, آثفاق نظر دارند. اما در جواز تطهیر اشیاء 

با آن, دو دیدگاه وجود دارد: برخی جایز می دانند و برخی خیر. تور کعترای ۲ 

تخس را مجیرفته اند بیه روانش استاه عم آنه که آماغ در ان رای به رتیت ان 

غساله‌راهر می کند. آبنان, با تشك بهظاهر همین :شخن امام(ع)-بز آن«شده اند کد 

اشتفاده از آب خساله در تطهیر نیز جایز نیست: 

شیخ انصاری, دیدگاه دوم را می پذیرد و با تبیین عرفی مضمون حدیث, دیدگاه 

نخست را نادرست می شمارد: 

رال الروایه چارتهلی که لحار مر عم مه ا لاله انستعتال وی 

امام(ع), در این روایت, از شیوه معمول عرف سخن گفته است. متعارف نزد _ 

فردهان ان انیت نی ات ال را ی رشد ی انس های اوه محر دجم اور 

نمی ۰ 

بنابراین, به نظر شیخ, عدم جواز تطهیر از ان فهمیده نمی شود. 

مراد عرفی شارع 

فقها بر انند که استفاده از سقر زن حایض برای وضو, به طور مقید مکروه است. اما 

در بیان قید, اختلاف دارند. بعضی حکم کراهت را به صورتی مقید دانسته اند که زن 

از نظر دوری و برهیز از نجاست مورد ائهام باشد و برخی به صورتی که به رعایت 
رت از وی, ایمن نباشیم. 

این اخلافم ارآن دوست که در ووایت قیفشکم این کونه امد آننت: 

ریاف کانت:هاموند غلاباین) 

انا توت ویر وان مامت اختلاف نظر دارند: گروهی قید را به صورت 

نخست بیان کرده اند و گروهی به صورت دوم. 

شیخ انصاری, به دور از اين پیچیدگیهای لفظی, معنای سخن امام(ع) را به فهم عرف 

ارجاع می دهد: 

(لکن الاتصاف ان المراد بالمأمونة الفرد المتعارف وهی التی لاتم لقلَة مبالاتها 

بالنجاسة100.) ۱ ۱ 

انصاف اقتضا دارد که بگوییم مراد از (مأنونة) بودن زن, مصداق متعارف آن است و 

آن ری انیت که اه مت کم این با نمی سورد امام شاد 

سهولتهای عرفی 

شیخ انصاری, شستن و ازاله عین را در تطهیر نجاست کافی می داند. بر آن است که 

بر طرف کردن عوارض آن, مانند: رنگ و بو لازم نیست. زیرا, گرچه از دید 

فلسفی,این عوارض نیز جوهرند, چون انتقال عرض محال است و از اين دیدگاه, هنوز 

نجاست باقی است, ولی وی عقیده دارد: دقتهای عقلی و فلسفی در این موارد معیار 

نیست, بلکه نظر عرف اعتبار دارد و در نظر عرف, وقتی عین نجاست شسته شود, 

نجاست زدوده شده است. 

وی این اعتقاد را بر پایم باور به قاغده ای,عام, استوار مین داند که آنجه؛ در فرآن:و 

خدیت یه صورت مطلین. آندم آشیت ری معا و3 

(لاریب فی انصراف الاطلاقات الی العنوانات العرفیة101.) 

بدون شكل , اطلاقات احکام به عناوین عرفی انصراف دارد 

تشخیص عرفی 

در شریعت اسلام, مردگان را پس از ز غسل و شستن, با سه جامه می پوشانند که در 

فقه تکفین نامیده می شود. اين, احترامی از سوی عرف و شرع برای میت است. 

حال اگر در موردی بین ولیْ میت و وارثان او در کیفیت جنس جامه ها, اختلاف پیش 

ید با لین که وارنان مّت, بچه های نابال باشند 1 

پُربها) چگونه تعیین می گردد و ری کدام مرجع حقوقی, در اين باره, معتبر است؟ 


شیخ انصاری, سخن محقق ثانی (محقق کرکی) را در این باره باز می گوید که وی, 
رآی عرف را معیار و مرجع تشخیص می داند و نیز سخن شهید ثانی که نظر محقق را 
پسنننده در تایید آن/اظمان .می داردد 

اه هو اش کف اسال ول هیا لس ریق وی یی 

زیرا در مثل اين موارد که از شرع اندازه ای نرسیده, عرف مرجع حکم می باشد. 
شیخ انصاری تا را در اين موارد, رایی پسندیده می داند و آن را نیکو 
می شمارد 102 

توانایی عرفی 

فالی که به عضب در آنده باشد زکات. به آن تعلق نمی کیره این کم ریب مورد 
اثفاق همه فقهای شیعه است. چنین است مال غایب که در دسترس مالك نباشد و نیز 
مالی که به صورت قرض به دیگری پرداخت شده و توان دست یابی به آن نباشد. در 
هر يك از این سه صورت, اگر مالك بر بازگیری قدرت یابد, فقها با استناد به احادیث, 
به وجوب پرداخت زکات حکم کرده اند. اما در چگونگی و نحوه پيدايي قدرت و توان 
بازگیری, اختلاف دارند. 

در این میان, شیخ انصاری این پیرایه ها ی لفظی و جدالهای گفتاری را رها می کند و 
عنایت به عرف را توصیه: 

(لکن التحقیق الرجوع فی معنی القدرة علی الاخذ الواردة فی النص, والتمکن. من 
التصرژّف الواردة فی معقد الاجماع, الی العرف لاثه المحکم فی مثله‌103.) 

و معنای (قدرت بازگیری) که در روایات آمده و نیز شناخت معنای 
(تمکن بر تصرف) که مورد اجماع می باشد, باید با رجوع به عرف شناخته شود, زیرا 
تشخیص این گونه موارد, به عرف واگذار شده است. 

شیخ انصاری _مسائل فقهی دیگری مانند: شناخت مالیت اشیاء104, معنای دشنام و 
موارد تحقق آن 105, تشخیص مکیل با موزون کالا106 , تمییز کالای معیوب 1 
0 , و... را بر اساس عنصر عرف تبیین می کند و حکم شریعت را درباره آنها می 
به هر حال, اگر چه عنصر عرف در تفکر فقهی شیخ انصاری, کاربرد منبعی برای 
صدور حکم ندارد, بلکه بعد از تشخیص موضوع کلی از لسان دلیل, چه بسا در تطبیق 
آن بر خارج, سهولت و تسامح روا می دارد. و مراد شارع را به آسانی و به دور از 
پیرایه ها و پیچیدگیهای به ظاهر علمی, تعیین می کند. اين آسانگیری عرفی که از وی 
مشاهده می شود. به راستی درخور تحسین و شایسته الگوگیری است. زیرا, به 

اعتقاد همه فقیهان, احکام و دستورهای شریعت, براساس و طبق متفاهم ب بیان 
شده است. پس فهم عرفی بهترین شاخص برای دست یابی به مراد شارع خواهد 


علاوه, عرف گرایی, با روح کلی شریعت که بر سهولت و وسعت و فراخی نهاده شده 
است, همسازی وتطابق بیشتر و بهتری دارد. 

با بیان دو نتیجه, برآمده از تفکر عقلی و عرفي شیخ انصاری, اين گفتار را به پایان 
می بریم 

1 . فرهنگ (خردباوری) 

اندیشه ها و آرای خردپسند شیخ انصاری, شیوه تعقلی و استدلال جوییهای وی در 
1 «باوزی است تو ار تعکر ععلی نو ندید آوننده فوهی نو در ایخ 
دو 

در اين فرهنگ, فقیه در مقام شناخت احکام, شارع را باید( قانونگذاری) خردمند 
بشناسد نه (مولایی) حاکم. فرد مسلمان را ایمان آاورنده به قوانین, در تصور اورد, نه 
تسلیم عبدی در برابر مولی. ۳ 
معنای بی روح, جامد, سرد و رسوب یافته ای که دو واژه (عبد) و (مولی) در فرهنگ 
فقهی به ذهن می آورد, با آنچه امروز بر عینیّت حیات دینی آد 7 فاصله 
ای بسیار دارد. افزون آن که اگر فرهنگ قرآن و سخنان معصومین ۵(ع) را در زمینه 
آحکام بنگریم, به هیچ روی, تنزیلی این چنین در آنها نیز نمی یابیم. 


فرهنگی که در آن, عقل عقل درنهاد هر آدمی حجّت باطنی, و به تعبیر شیخ انصاری شرع 
درونیم دائسته. شون و تتیجیا احکام. و زهنم‌دهاخ عقلینید در زند کی اتشانها: اعتبارف 
درخور و شرعی بيابد. در باور ديني فقیهان, تمامی احکام شریعت بر پایه مصالح و 
فاسد, استوار می باشد و شارع در چهره تشخیص دهنده خردمندی که افریننده خرد 
است و به طور کامل مصالح و مفاسد ادمیان را به نیکی می شناسد. پس بایسته 
است فرهنگ فقه نیز, بر پایه همین باور شکل یابد و در سراسر دلیل شناسیهای 
اصولی و حکم شناسیهای فقهی, فرهنگ (خردیاوری) جایگزین فرهنگی گردد که 
هعوارهشخن از (ولی ۵ ( )یه بیان من آورد: 
طبیعتا اين فرهنگ, مد های انجاین ارات فقیة هیرا داز قدرت و توان خرد را از 
وی سلب می کند و ناخودآگاه او را از فهم بسیاری مسائل که در خور خردمندي 
خدادادی اوست, باز می دارد و در نهایت, پیامدهایی از اين شمار: ۲ 
* ایستایی در تطبیقهای فقهی: فرهنگ موجود فقه, روح جرأت و جسارت تفکر و 
انديشه را در اجتهادهای زنده فقهی, از فقیه باز می ستاند و بیشتر او را وا می دارد 
که از پاگذاردن در اين میدانهای فکری به دور بماند. زیرا پرواهای فکری که از طبیعت 
این فرهنگ بر می خیزد و در فکر و روح فقیه می نشیند, به تدریج و ناخواسته او را از 
بازاندیشی, باز می دارد. 
* احتیاطهای فتوایی: دومین پیامد بارز این فرهنگ, این است که فقیه به احتیاطهای 
فتوایی و گاه توقف و بی رآیی در مسائل دینی دچار می شود. می توان گفت بسیاری 
از اين خلأهای حکمی (توقف) 0 فرهنگ 
دارد. زیرا وقتی احکام و مسائل فقهی درآینه تمام نمای ( تعبّد) نگریسته شود, تصور 
عصیان در برابر 5 1 
نص, بر هیچ چیز | 
0 اگر شارع در مقام حکم و قانونگذاری, خردورزی کامل و بی 
نهایت, شناخته شود و فرهنگ (خردباوری), فرهنگ فقهی فقیه درآید. فهمها و 
هدایتهای راستین عقل : نیز, عبودیت خدا و پیروی از احکام قطعی عقل, پیروی 
شرعی, تلقّي خواهد شد" در اين صورت, مباحث و گفت و گوهای فقهی, بر محور 
(تعبد) و (تفکر), در خواهد آمد و (تعقل) نیز سنگ بنای تفکر تطبیق و استنباط 9 
ک و ری را | زندگی آدمیان و همگام با 
نیازمندیهای متغیّر دینی آنان, پیش خواهد رفت. 
تر دنصم توجه و عنایت شیخ انصاری به عنصر عرف از شاخصه ها و برجستگیهای 
بارز تفکر فقهی اوست. این توجه از شخصی چونان او, با آن که به دقّت و 
موشکافیهای فکری, خرداندیشی و استدلال پردازی شهرت دارد, نقش و اهمیتی را از 
اين عنصر نشان می دهد که به هیچ روی در فرهنگ فقه, نمی توان آن را نادیده 
انگاشت. 
البته دلیل این اهمیت روشن است. زیرا قوانین شریعت, مخاطبهایی به گستره همه 
مردمان و تمامی انسانها دارد و شارع در مقام قانونگذاری و بیان حکم, با فرهنگ و 
فهم عرفي همین مردمان سخن گفته است. 1 پس, شناخت درست این قوانين, با 
هی گر ین تاه تس ارت آتیهای کرو وقفری عا فقها, 
فرهنگ و فهم باز عرفی را باید در شناخت احکام به کارگيرند, نه با فهم صیقل پافته, 
و باريك تر از موی خود! دستورهای شرع به (فرشیان) را آن چنان عرضه کنند که 
ان را ار ی تا 
اتهفین روی اشنایت. + انسن, تام ففیه, به فرهنگ عرف و تفاهمهای عرفی, برای 
وی ضرورتی بسیار دارد. 
النته این .مقم خه بسا بر هی فقیه و کار تاش قفین پوشیدهم تباشی بلکه. آنجه فمم 
می نماید, واقعیت و عینیت فکری فقیه است که در مقام اجتهاد و حکم شناسی چه 
اندازه به این عنصر توجه و عنایت دارد و به چه میزان آن را در استنباطهای خویش به 
کاوعت بیرد: 


نگرش و مطالعه دیدگاه عرفی شیخ انصاری, بوبژه در فقه, به خوبی پژوهشگر را با 
قلمرو گسترده و نقش مهم و پوبای عرف, در گستره مسائل فقهی, آشنا می کند. 
در اين جا, این نکته نیز در خور توجه است که فقیه, در عين دور بودن از متن اجتماع 
و اشتغال صرف به تعلیم, تعلم و پژوهشهای علمی, چگونه می تواند فرهنگ و 
تفاهمهای عرفی را بداند؟ 

عرف عنصری پویا و متغیر است, همگام با زمان و عینیّتهای متحول زندگی به پیش 
می رود. از اين روی, عرف هر روزگار, با روزکار پیشین متفاوت است و به اختلاف 
زمانها اختلاف می یابد. ثروت, فقر, توانمندی, اسراف, رفاه, تنگدستي, تحمل, 
معاهده, عقد تدلیس و مفاهیمی اين گونه, که در قوانین شریعت نیز آمده است, در 
طول زمانهار آشکال گوناگونی به خود می گیرند و در هر روزگار, فهم عرفی از اين 
واژه ها, به گونه ای متفاوت از پیش می باشد. 

در این صورت, فقیهی که از فرهنگ بازار و عرف رایج کسب, تجارت و. ۰ به دور 
است و چه بسا هیچ آگاهی و اطلاعی از آنها ندارد, چگونه می تواند مفاهیم عرفی این 
فسائل زا از آیات و اجادیت بفهید؟ اساشا, اگر با فهم تاآشنا و ناماتوتن خویش به 
ار ی 
است؟ 

بویژه امروز که پدیدارهای جدید , فعالیتهای گسترده ققهی را به دنبال آورده است, 
نقش تعیین کننده این عنصر بیشتر می نماید. برای درك و فهم موضع ضع شریعت, در 
مورد قوانس:هفر اروادهاش مامان بافته عرفی, در تفعای به عبت تناهای سالم 
عرف, مستمسك دیگری وجود ندارد. از همین روی, برخی فقیهان و اساتید حوزه, 
برانند که.مشایلی مانند: 

عقد بیمه, سرقفلی, معاملات بانکی, باسیفن شیر کتهای سعامی و مضاربه ایرحق 
تالیف و تصنیف, ثبت 0 
تون اتاد بم اطلافات,.صخه ورحعت است ,ریا غرق عقلاءیر دزی اما افاق 
دارند و با اصول شریعت نیز تنافی ندارد108. 

ختام سخن در این باره را, کلام امام راحل, قرار می دهیم: 

(اتکاسشرعت ماش عملی که در کات هو شت بان شوم آزست رفظ 
فهمهای رایج و شناختهای بسیطی است که هر فردی از مردمان, می تواند به حقیقت 
مسائلی که در میان عرف متداول است, به خوبی بفهمد و از مسائل عقلی و فلسفی 
در فهم عرفی و مطالب بازاری, اجتناب ورزد. به راستی خطاهای بسیاری از بزرگان 
می شناسیم که به سبب دوری از فرهنگ عرف, به آنها دچار شده اند109. 
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(مستدرك الوسائل, ج2/459. 

6 . (همان مدرك)/191 - 193. 

9 (تیفت الاصول )جع شیحانی: 2/0512 


0 . (مطارح الأنظار), ابوالقاسم کلانتری/192, مقسسة آل البیت. 


103 : (کتاب الزگوه) شب انضاری/ اف اه لازکوم فی المعضوب: :این کنات همراه 
(کتاب الطهارة), به چاپ رسیده است. 


13 . (فرائد الاضول)ر شتخ انصاری 1/61 

6 . (وسائل الشیعة), 18/75 - 89. 

۳ (زندگانی و شخصیت شیخ انصاری), مرتضی الانصاری/69. 

7 مات مور 20 

8 . (العروة الوثقی), سید محمد کاظم یزدی/595, دارالکتب الاسلامية, تهران: 
خروم درم ات اللبمتظری خارخ سکاست.خاریج ,1 19/9/7 (فقه الامام خعر 
الصادق), محمد جواد مغنیه, 2/18 - 19, دارالتعارف بیروت. 

. (وسائل الشیعة), 8 0, 39, 140: ۶ (موالیالثالی) ابن | 
۳ موّسسة الاعلهیم بیروت: (التوحید) ر شیخ و ِِ سید هاشم 
حسینی,/1 9, انتشارات اسلامی, وابسته به جامعه مدرسین, قم : (تفسیر عیاشی), 0 
7 (مجمع البیان), طبرسی, ج1/8, دار مکتبه الحیاة. 

4 . (اصول الکافی) ج1/54, 63: (وسائل الشیعه), ج18/82. 

. امام باقر(ع) در پایان سخنانی مفصل, به قتاده, از محدتان عامة, می فرماید: 
1 پا قتاده انما یعرف القرآن من خوطب به). (وای بر نو ای قتاده, براستی, 
خطات نید کانتد کم هقی مق ار قران هی دار . ك: (اصول کافی), ثقة 
الاسلام ییحی علن اکبر ععاره: ۵/9122 دارالعازیتر شروت. 

9 . (فرائد الاصول), ج1/59. 

4 . (مکاسب)/9, 14. 

5 (همان مدرك)/32. 

2 ان مور )امه الر انش فی کین لمات 
0 . (همان مدرك)/62. 

(هتان ون النظر الشاوسر کت الاهات: 
22 (سوره توبه), آبه 92 

4 سورخ بقرهار ای 275 


5 . (سوره نساء), آیه 29. 


2 (همان-فذركت 72 به تغل از کباب (لمعات:الیبان ارتراب در فولی, خطی؛ 


1 . (مناهج الاحکام), مولی احمد نراقی/158. این کتاب با عنوان (مناهج الاصول) به 


چاپ رسیده است. 

0 . (همان مدرك) / 64 - 56. 
8 . (سوره انعام), آیه 153. 

9 . (سوره انبیاء), آیه 7. 

6 . (سوره بقره), آیه 283. 
دوزفا نده) آیه 1 
(تتور متا ار اتف 

9 . (همان مدرك), ج1/109. 
5 . (فرائد الاصول), ج1/108. 
0 (سوره نحل), آیه 75. 

1 . (سوره توبه), آیه 91. 

6 . (همان مدرك), ج2/790. 

3 .(فقهای نامدار شیعه),عقیقی بخشایشی 329/. 
2 . (فرائد الاصول), ج 1/65. 

4 . (همان مدرك) / 211 - 210. 
3 . (مطارح الانظار)/240. 

7 . (همان مدرك) /781. 

8 . (همان مدرك) /778. 

7 . (ذخيرة المعاد), سبزواری/50. 
9 . (فرائد الاصول), ج1/80. 

4 . (معالم الجدیدة) شهید صدر . 
4 . (همان مدرك)/161. 

8 . ((المعتبر), محقق حلّی/6. 
6 . (الذکری), شهید اول. 


0 . (همان مدرك)/156. 

1 (وقد بینا فی مواضع کثيرة من کتبنا, الخبر 
الواحد لایوجب العلم, و(لایقطع) علی صحته وان رواه العدول الثقات). در جاهای 
بسیاری از کتابهایمان بیان کرده ایم که خبر واحد علم اور نیست و بر صحّت ان قطع 
حاصل نمی شود, هر چند عادل ثقه آن را نقل کند). (رسائل الشریف 
المرتضی),اعداد: سید احمد حسینی, ج2, رسالة فی الرد علی اصحاب العدد/30, 
ذارالقر آن الکرتم قم 

2 . (اصول الفقه), مظفر, ج2/79, نشر دانش اسلامی. 

3 . (فرائد الاصول), ح1/174. 

5 . (همان مدرك)/79. 

2 . (همان مدرك)/9, 95. 

3 . (همان مدرك)/102 - 103. 

4 . (همان مدرك) /138 - 139. 

1 . (همان مدرك)/81. 

6 . (مکاسب), شیخ انصاری/114. 

9 . (مبادی فقه و اصول), دکتر علیرضا فیض/46, دانشگاه تهران- 

5 . شاگردان بهبهانی که پس از وی در رأس قرار گرفتند و تلاشهای علمی او را دنبال 
کردند عبارتند از: سید مهدی بحرالعلوم (م:1212) نگارنده کتاب: (المصابیح), شیخ 
جعفر کاشف الغطاء (م:1228) نگارنده کتاب: (کشف الغطاء), سید علی طباطبائی, 
(م: 1213) نگارنده کتاب: (قوانین الاصول) و (مناهج الاحکام). 

5 . (همان مدركت)/158 - 159. 

8 . (فرائد الاصول), ج1/89. 

0 (همان مدرك)/83. 

7 . (همان مدرك)/127. 

7 . (فرائد الاصول), ج1/18. 

9 . (همان مدرك)/237. 

6 . (بحرالفوائد), میرزا محمد حسن آشتیانی, ج 1/52. 


0 . (فرائد الاصول), ج2/542. 


و 


(اختیار معرفة الرجال, معروف به رجال کشی) شیخ طوسی, تصحیح: حسن 


مصطفوی/224, دانشگاه مشهد. 
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. 1 


.6 


3 


4 


ار 


8 


(همان مدرك)ج 1/15 - 21. 
(مطارح الانظار)/240. 

(همان مدركت)/544, 554. 

(امالی شریف مرتضی), ج 1/127. 
(مطارح الانظار) /229 - 245. 
(فرائد الاصول), ج1/15. 

(وسائل الشیعه), ج5/453 - 454. 


(اختق الفتفال مرا هون ری ار ۸3 


(آغیان الشعه)ر شید مجسشن الامین 48/8 از التعارف للمطیو‌غات پیروت: 


14 


79 


6 


20 


7 


9 


72 


(فرائد الاصول), ج1/19. 
(همان )207 
(مطارع الانظار)/229. 
(همان مدرك). 

(مطارح الانظار)/237. 
(فرائد الاصول), ج2/544. 


(متتننت. الغرهة المتقی), آید الله مخسش خکیم 7۶/۵۶42 کتانخانه آید. اللة 
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..6 


. 893 


. 0 


. 5 


(همان مدرك). 

(اصول کافی), ج1/16. 
(همان مدرك)/234. 
(مطارح الانظار) /233. 


(مطارح الانظار)/234. 


ان انیت ضرعت غاملی هوق ان اضاء الترات ای روت 


. 0 


(اوثق الوسایل)/433. 


..1 


2 


4 


99 


۹ 


"7 


90 


(همان مدرك)/230. 
(همان مدرك)/240 - 243. 
(فرائد الاصول), ج1/19. 
(همان مدرك) /695 - 696. 
(فرائد الاصول), ج2/639. 
(مطارح الانظار)/150 - 151. 


عرف عام, عرفی است که در تمام عصرها از زمان شریعت, تاکنون جاری می 


باشد, در برابر عرف خاص که به عصر يا مکان و يا گروه خاصی, اختصاص دارد. 


97 


. 1 
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9-۳ 


.4 


93 


8 
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. (همان مدرك)/161 - 163. 


(مکاسب) /193. 

(کتاب الطهارة), شیخ انصاری/55, موسسة آل البیت, قم. 
(الحدائق الناظرة), شیخ یوسف بحرانی,ج1. 

(اصول الفقه), مظفر ج2/205. 

(فرائد الاصول), ج1/63. 

از جمله نگاه شود به صفحات: 4, 15, 83, 93, 267. 


0ف را تال اد شتع ارضای ور اش ار یرنه او 
مدرسين, قم. 


و 


(فرائد الاصول), ج2/779. 


